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  چكيده

هـاي اشـراقي سـهروردي آميختگـي     ي، بـا انديشـه  ويژه ادبيات عرفانادبيات فارسي به
آثـار رمـزي اوسـت كـه      واسـطه   بهاين آميزش و تأثرِ حاصل از آن عمدتاً . فراوان دارد

وي در آثـار خـود از   . فلسفي خود را در اين متون به زبان ادبي بيان كـرده اسـت   يآرا
سـخن گفتـه    هايي رمزيتجارب عرفاني، گاه به صورت مستقيم و گاه در قالب داستان

كردن انواع ايـن تجربيـات    مند نظامو  يبند طبقهاست و گاه در قالب ناظري بيروني به 
حافظ نيز در مقام شاعري كه با ميراث ادبي پـيش از خـود همـواره در    . پرداخته است

دهـد كـه در   گاه تجارب منحصر به فردي را در قالب غزل ارائه مـي  ،ارتباط بوده است
در مواجهـه بـا امـر    . هاي چشمگيري با تجربيات سهروردي داردشباهت ،مقام مقايسه

ايـن ذهـن صـاحب تجربـه اسـت كـه در        ،صورت و تعين استقدسي كه در بنيان بي
تـوان مـدعي شـد كـه آثـار سـهروردي در        مـي . بخشـد  فرآيند تجربه به آن شكل مي

. تبه ساختار ذهن حافظ براي تعين بخشيدن به اين تجارب مؤثر بوده اس ـ يده شكل
هاي اين تجارب مربوط به مكان اين رويدادهاست كه همان عـالم مثـال و    گاه شباهت

هورقلياي مورد نظر سهروردي است و گـاه در كيفيـت تجربـه اسـت كـه بـه صـورت        
هـا بـه صـورت     توصيف تجربه. اند هاي ديداري و شنيداري و بويايي پديدار گشته تجربه

ا شـاهد قدسـي و پيـر نـوراني از مـواردي      ، ملاقات بشب مهينبرق زودگذر يا خورشيد 
   .هاي چشمگيري دارند شباهت ،هستند كه در ساختار نهايي ميان حافظ و سهروردي
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 مقدمه

هاي اشـراقي  هاي آن يعني مجموعه مفاهيم و آموزههاي سهروردي و آبشخورانديشه
او نه تنهـا فيلسـوفي اشـراقي، بلكـه     «. ا رهيافت و ادبيات عرفاني آميختگي فراواني داردب

وي، عرفـان و قـرآن اسـت و ايـن خـود،       ةزيرا آبشخور فلسـف  ؛بوده استعارفي اشراقي نيز 
بنـابراين اگـر   . مطالب پيشينيان با آب جـاري قـرآن و عرفـان اسـلامي اسـت      ةنوعي تصفي

هـر  . محض بناميم، بايد به مجاز و تسـامح پنـاه ببـريم    ةفلسف سهروردي را ةبخواهيم فلسف
 اند و حق هم همـين اسـت،  هاي وي را فلسفه شمردهاو را از جمله فيلسوفان، و آموزه چند

  . )163: 1389 ملكي،( »هاي او سرشار از عرفان و معرفت استاو فيلسوفي است عارف و آموزه

مسـتقيم و   ادب فارسي، مستقيم يا غير ةوزاز سوي ديگر كثيري از اديبان تراز اول ح
اي از آميـزه  ،حكمت اشـراق  .)5: 1380پورجوادي، (به انحاي گوناگون از سهروردي متأثرند 

اول اينكه سهروردي در پـي برقـراري ارتبـاط    . الاذهاني استچند نظام انديشگاني و بين
و حكيم اشراقي را كسـي  كه اآيد و دوم اينيونان برمي ةميان حكمت ايران باستان و فلسف

هـم در   متوغـل پـذيرد و   داند كه جمع ميان حكمت بحثي و ذوقي در او تحقـق مـي  مي
روي در تنظيم و تدوين حكمت اشراقي از ميـراث فكـري   از اين .بحث و هم در تأله است

صوفياني چون ذوالنون مصري و ابوالسهل تستري و بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقـاني  
 ةهـاي گونـاگون حـوز   حافظ نيز در فرايند آفرينش آثار خود از آبشـخور  .بردنيز بهره مي

  . فرهنگ ايراني و اسلامي و خصوصاً ادب اين حوزه بهره برده است
اين ذهن صاحب تجربه  ،صورت و تعين استدر مواجهه با امر قدسي كه در بنيان بي

د كه آثـار سـهروردي   توان مدعي شمي. بخشد است كه در فرآيند تجربه به آن شكل مي
. به ساختار ذهن حافظ براي تعين بخشيدن به اين تجارب مؤثر بوده اسـت  يده شكلدر 

هاي اين تجارب مربوط به مكان اين رويدادهاسـت كـه همـان عـالم مثـال و      گاه شباهت
هورقلياي مورد نظـر سـهروردي اسـت و گـاه در كيفيـت تجربـه اسـت كـه بـه صـورت           

ها به صورت بـرق  توصيف تجربه. انداري و بويايي پديدار گشتههاي ديداري و شنيد تجربه
، ملاقات با شاهد قدسي و پير نوراني از مواردي هستند كـه  شب مهينزودگذر يا خورشيد 

روش تحقيـق   .هاي چشمگيري دارنـد در ساختار نهايي ميان حافظ و سهروردي شباهت
   .تحليلي است -در اين جستار توصيفي
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  نجام تحقيقپيشينه و ضرورت ا

گيـري نظـام   در شـكل فلسـفي   -هاي فكريحافظ و سهروردي و تأثير دبستان ةدربار
بـراي مثـال هاشـم رضـي در     . هاي بسياري شده اسـت جداگانه پژوهش ،انديشگاني آنان

هـاي ايـران باسـتان و نظـام     به انديشـه  »حكمت خسرواني و آيين مهر«هايي چون كتاب

كـزازي در كتـاب    نيالـد  جلالمير . شراق پرداخته استيافتن و بازخواني آن در حكمت ا
ردپاي حكمـت خسـرواني را در    ،شناختي واژگانيو آثاري ديگر با رويكرد تبار »دير مغان«

 ،»دفتر عقل و آيت عشـق «ابراهيم ديناني در كتاب . غزليات حافظ به خوبي نشان داده است

بـا ايـن    .اسـت  كردهشق بررسي نظر حافظ و سهروردي را دربارة مسائلي همچون عقل و ع
وري حـافظ از  حال پژوهشي جامع مبني بـر ارتبـاط ايـن دو انديشـمند و چگـونگي بهـره      

اثر نصـراالله   »اشراق و عرفان«توان به كتاب تنها مي. انجام نشده است هاي سهرورديانديشه

 وي در. اي از مقـالات او دربـارة حكمـت اشـراق اسـت     پورجوادي اشاره كرد كـه مجموعـه  
دي در عـالم  هاي پير حـافظ و پيـري كـه سـهرور    به شباهت »پير گلرنگ« با عنواناي  مقاله

كتاب ديگري در اين زمينه منتشر شده اسـت بـا عنـوان    . پردازدمي كندمثالين ملاقات مي
بـا ايـن   . اثر هوشنگ فتي كه اثري علمـي و كارگشـا نيسـت    ،»حافظ اشراق و شيخ اشراق«

   .شود مي احساس ،ه منحصراً به اين دو انديشمند بپردازدپژوهشي ك نبودنتوضيحات، 
  

  عرفاني ةو تجرب ديني ةتجرب

تـأليف   »انـواع تجربـة دينـي   «در معناي اصطلاحي، پس از انتشار كتـاب   تجربة ديني

پيشتر در آثـار عارفـان اسـپانيايي و    . پژوهي شدويليام جيمز، وارد حوزة اصطلاحات دين
جاناتان ادواردز، فردريش شلاير ماخر و رودولـف اتـو   . ته بودمصلحان پروتستان به كار رف

 »ديـن  ةفلسـف «ادگـار بـرايتمن در كتـاب    . انـد نيز از اين تعبير در آثار خـود بهـره بـرده   

اي براي اي از تجربه نيست، بلكه روش يگانهنوع يا كيفيت يگانه ،تجربة ديني«: نويسد مي

كنـد و آن را  اي دينـي توصـيف مـي   تجربـه وي تجربة عرفاني را نيـز  . »درك تجربه است

داند و معتقد است كه اين آگاهي با عقـل يـا ارادة فـرد و    آگاهي بدون واسطه از خدا مي
  ).7 :1379لگنهاوزن، (آيد، بلكه مستقيماً از سوي خداست نمي به دستجامعه 
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در اولـين مرحلـه ايـن تجربـه از      ،شـود قيد ديني ذكـر مـي   ،هنگامي كه براي تجربه
اگـر موضـوع   . كنـد شود و پس از آن متعلَّقي ماورايي پيدا ميهاي متعارف جدا مي جربهت

تجربه، خداوند يا تجليات او باشد و به نحوي در ارتباط با خداوند قرار گيرد يا خداوند به 
   ).37: 1376 پترسون،(عنوان حقيقتي غايي در آن رخ بنمايد، تجربه، ديني خواهد بود 

 برخـي  ،نوشته است كاكايي »وحدت وجود«اي كه بر كتاب مقدمه در مصطفي ملكيان

   :شماردعرفاني را چنين برمي ةاز اوصاف و خصايص تجرب
و از طريـق آن،   است، يعنـي در طـي آن   1معرفتي) الف: تجربة عرفاني«

از ) شود كـه ب يا دربارة واقعيتي خاص، معرفتي كسب مي دربارة عالم واقع
 )راه حـس يـا عقـل، قابـل اكتسـاب نيسـت و ج       هيچ راه ديگري از جملـه 

 ـ ل انتقال است و هرگـز نمـي  ناپذير و غير قاب وصف  قالـب زبـان يـا    هتوانـد ب
هاي مفهومي فاهمة آدمـي درآيـد، و چـون خـود ايـن تجربـه و نيـز        شاكله

) تواند وصف شود يا قالب مفهـومي بيابـد، د  معرفت حاصل از آن هرگز نمي
سـعي   ،توان كردتجربه و معرفت ناشي از آن مياين  در بابيگانه كاري كه 

و صور خيـال شـعري اسـت، آن     گويياده از استعاره، تمثيل، شطحدر استف
هم نه براي ابلاغ چند و چون اين تجربه يـا مفـاد معرفتـي آن، بلكـه فقـط      

ور كردن استعداد يا شوق اين تجربه كه به صـورت  براي برانگيختن يا شعله
   ).شانزده: 1389كاكايي، ( »آدميان است ةكامن و نهفته در هم

عرفـان و  «اسـتيس در كتـاب   . عرفاني نيز يكي از اقسـام تجـارب دينـي اسـت     ةتجرب

 ةتجرب. عرفاني گاه انفسي است و گاه آفاقي هايهسخلدارد كه حالات و اظهار مي »فلسفه

دارد بـه  عرفاني دروني يا انفسي آن است كه عارف با قطع علقه از حواس ظاهري، سـعي  
امـا عـارفي كـه بـه تجـارب دينـي        ؛درون ذات خويش فرو رود و در آن حقيقت را بيابـد 

نـي بـه وحـدتي    هاي بيروكند تا پشت كثرتبيروني يا آفاقي روي آورده است، تلاش مي
نهايت اين دو نوع تجربه يكي است و آنچه مقصـود تجربـة آفـاقي     در واقع. حقيقي برسد

عارف با گذراندن هر يك از آن دو مسير، بـه  . سي نيز هستهمان مقصد تجربة انف ،است
، بـه نقـل از   1375 اسـتيس، ( شـود يك حقيقت كه همان وجود متعال واحد است نايـل مـي  

                                                 
1. noetic 
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دينـي و عرفـاني را دو صـورت از طيـف واحـدي از       ةتجرب ،جان هيك ).356: 1389، فعالي

لهي يا ذات قدسي تا كشـف و  حضور ا ،گذرا يا پايدار ،كه از حس ملايم«داند پديدارها مي

تـر  تـر و متعـالي  هاي اتحاد بـا واقعيتـي عظـيم   شهودهاي بسيار نيرومند، صداها يا تجربه
 - دينـي و عرفـاني   - ايـن دو تجربـه   ةاز آنجا كه رابط ).188: 1382هيك، ( »يابدامتداد مي

ن و هـم در عنـوا   ،عرفاني اسـت  ةديني اعم از تجرب ةعموم و خصوص مطلق بوده و تجرب
  . ايمديني استفاده كرده ةهم در متن از اصطلاح تجرب

افتادة غربت غربي چه آگاهانه و چه ناآگاهانه در مسير زنـدگي در غـم فـراق و    غريب
هرچه آگـاهي از ايـن حالـت    . برداش به سر ميجدايي از وطن راستين و آرامگاه حقيقي

گـاه سـالك   در اين مسير گـه . يردگرود، به همان نسبت رنج و ملال نيز فزوني ميبالا مي
. تواند در حكم تجديد قوا و بارقة اميدي بـراي او باشـد  شود كه ميبا رويدادي مواجه مي

شـود و نـوعي ديـدار    در اين رويداد، خط خشك زمان و مكان آبستن امـري قدسـي مـي   
  .شودروحاني با عالم معنا و متعلقات آن ميسر مي

د آياتي در قرآن وجـود دار . گرددي به قرآن بازمينگ اسلامسابقة اين موضوع در فره
له ئمستقيم اشـاره شـده اسـت و همـين مس ـ     رؤيت، مستقيم يا غير ةلئدر آنها به مس كه

يت و متعلقات آن يعني كشف و ؤداري در موضوع رمباحثات دامنه يريگ شكلساز زمينه
نـد سـؤال اصـلي    اين مباحثـات دربردارنـدة چ  . شهود و مشاهده و ساير موارد شده است

است با چـه ابـزاري و    ريپذ امكاناست؟ و اگر  ريپذ امكاناول اينكه آيا رؤيت خدا . اندبوده
افتد و يا در آخرت؟ با چشم سر يا با چشـم سـر؟   در كجا؟ آيا اين رؤيت در دنيا اتفاق مي

 ـ   هر گروه از  .)1(دمتكلمان با استناد به آيات قرآن و احاديث در پي اثبـات رأي خـود بودن
بتـه  ال. رؤيت را در ميان مسلمانان پديـد آورد بارة آيات بود كه زمينة بحث در گونه نيهم

 نيتـر  مهـم كه در آنها به اين موضوع اشاره شده اسـت و   در اين ميان احاديثي نيز هست
سـاز تأمـل و   همة اين آيات و احاديث زمينه .)2( است »رؤيت ماه در شب بدر«آنها حديث 

ورزي بـا رونـق   اين سير انديشـه . ؤمنانِ صدر اسلام و پس از آن شده استورزي مانديشه
كشاند و از آن پس رؤيـت  لة رؤيت را از آخرت به دنيا ميئمس ،عرفان از قرن سوم به بعد

هـا و  االله در قالب عناويني چون كشف و شهود و مشاهده و معاينه از جملـه بحـث   ءو لقا
لبته اين شهودات تنها محدود به شهودات ديداري ا. شودمضامين مهم عرفان اسلامي مي
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هـاي شـنيداري و مـواردي ديگـر نيـز      شده است و در قالب ادراكات قلبي و دريافـت نمي

  .مطرح شده است
  

  عرفان حافظ

و نوسـان و ابهـام    سـياليت . عرفان حافظ از ديرباز مورد توجه پژوهشگران بوده اسـت 
 ـ  يموجود در اشعار وي سـبب آرا   در ويـژه بـه  - ارة نظـام انديشـگاني وي  متناقضـي درب

قــديس و شــيخ و  ديــدگاه متقــدمان غالبــاً وي را. شــده اســت - هــاي اعتقــادي زمينــه
از ديگـر سـوي بـا رواج     .)3( انـد دانسـته الاسرار و حكيم و عارف ميو ترجمان بيالغ لسان
شـعار  گراي آنها مـوجي از تحليـل ظـاهري از ا   از سوي غربيان و نگاه مادي يشناس شرق

 ،براي نمونـه . گران ايراني نيز از آنها متأثر شدندسان كه پژوهشتا بدان ،حافظ به راه افتاد
كنـد و ديـدگاه   اشعار حافظ به تفاوت نگاه شرقيان و غربيان اشـاره مـي  بارة يان ريپكا در

مقابـل نگـاه غربيـان قـرار      در ،شرقيان را كه در پي تحليلات و تعبيرات عرفاني هسـتند 
شـعر حـافظ را   . شـود وي تقريباً منكر هرگونه سخن عرفاني در اشعار حافظ مي .دهد مي

 يا خـواره  يم ـحافظ را . داند كه در آن غزل جايگزين قصيده شده استشعري مدحي مي
البتـه   ).379-376: 1381ريپكـا،  ( تـازد داند كه به اهل طريقت و زاهدان و محتسبان ميمي

  ).398: 4، ج1357براون، (تري وجود دارد معتدلهم رويكردهاي  شناسان شرقدر ميان 
در غزليـات   گاه گاهاي شد كه توان منكر لحظات ناب عرفانيبا اين تفاصيل هرگز نمي

  : كوب هم اشاره كرده استكه زرينچنان. نمود دارد
. اي دارد كه از خيلي جهات با عرفان صوفيه شـبيه اسـت  حافظ انديشه«

اهـل طامـات و    - وراي عرفـان اهـل خانقـاه   عرفان او چيزي است  هر چند
از خود رهايي است كه او را بـه رنـدي    واين عرفان اساسش عشق . كرامات
حكمـت  كشاند و سيماي واقعي روح او را كه در كشمكش عرفـان و  هم مي

   ).171: 1385كوب، زرين( »دهدنشان مي دايم بين آن دو در حركت است

داند كه در مقابـل تصـوف   ان عاشقانه روي در حق ميعرفان حافظ را عرف ،پورنامداريان
عرفـان و رنـدي در   «در كتـاب   ).27 :1384پورنامـداريان،  (گيـرد  زاهدانه روي در خلق قرار مي

- ، داريـوش آشـوري بـه درسـتي انـس و الفـت حـافظ را بـا دو مـتن عرفـاني          »شعر حافظ
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. دهـد يـات وي نشـان مـي   غزل سـاخت  ژرفو بازتاب آن را در  -  مرصادالعبادو  الاسرار كشف

   .تواند دور از ذهن باشدهمه اينها حكايت از اين دارد كه سخن گفتن از عرفان حافظ نمي
 

  حافظ ةو بازتاب آن در تجرب سهروردي و تجربة ديني

دانـد و آن را امـري ازلـي    هشياري عرفاني را اساس تجربـة دينـي مـي   « ،ويليام جيمز

علاوه او در نـزد همـه    به. گذاران سنن ديني استشمارد، كه كرامت اصلي همه بنياد مي
هـايي كـه از   در غالب گـزارش  ).844: 1393وولف، ( »يابدنوعي تجربه واحد مي ،اين عارفان

ارائه شده است، رويارويي  - چه در متون كلاسيك و چه در دورة معاصر - اين نوع تجربه
وردي نيز مشاهده و شـهود را  كه سهرچنان. با امر متعالي و قدسي مطمح نظر بوده است

بنيـان ايـن    ،»حكمه الاشراق«كتاب  ةوي در مقدم .)4(دانداصل اساسي حكمت اشراق مي

اين حكمت را مناسبت آن با ظهور انـوار عقليـه و    ةداند و وجه تسميحكمت را شهود مي
اين شـهود و تجربـة قدسـي     ).11-9: 2، ج1388سـهروردي،  (داند فيضان و درخشش آن مي

بر اين اسـت كـه    »يليآواز پر جبرا« ةكه سهروردي در رسالچنان ،ي همه ممكن استبرا

 209 :3همـان، ج (يل است يدر اين عالم همه از آواز پر جبرااثبات كند آنچه در وجود است 
  ).219- 218و 

  :حافظ نيز در بيتي به اين امر اشاره كرده است
  فــيض روح القــدس ار بــاز مــدد فرمايــد

  

  كـرد كنند آنچه مسيحا مـي ديگران هم ب  
  

   )288: 1362حافظ، (    

هـاي  توان ميان تجربـه دهد؟ چه مشخصاتي دارد و آيا مياين تجربه در كجا روي مي
  اشخاص متفاوت پيوندي يافت؟ 

شود كـه بـا عنايـت بـه آنهـا      هاي سهروردي و حافظ مشتركاتي ديده ميميان تجربه
ايـن  . هـاي سـهروردي پـي بـرد     از انديشـه  توان به تأثيرپذيري ساختار ذهـن حـافظ   مي

  :مشتركات عبارتند از
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  عالم مثال و صور مثاليه: مكان تجربه

شناسـي فلسـفة   در بسياري مواضع بر پايـة جهـان  هر چند  ديدگاه فلسفي سهروردي
شناسي زردشـتي و بنيـان فكـري فلسـفة     وي با عنايت به نظام جهان ،مشاء استوار است

يكـي از ايـن   . شناسي خود ايجاد كردمگيري در فلسفه و جهانتغييرات چش ،نوافلاطوني
. ايجاد جهاني ميـانين در كنـار دو عـالم شـناخته شـده در فلسـفة مشـاء بـود         ،تغييرات

انديشيد و شاهد فضايي خالي بـود  اي ميسهروردي در نظام طبقات عالم به حلقة مفقوده
 .كـرد اين فضاي خالي را پر مـي  كه بايد جهاني با كاركردهايي كه وي از آن توقع داشت،

، »عـالم هورقليـا  «، »عالم صور مثالي«اين جهان كه سهروردي از آن با تعابير مختلف چون 

عـالم  «و  »كـوه طـور سـينا   «، »ماوراءالنهرديار «، »المقدس تيب«، »ناكجاآباد«، »اقليم هشتم«

ل يـا عـالم   ميان عالم محسوس و مادي و عـالم عقـو   است يبرزخ ،ياد كرده است »خيال

  . نوراني و نقش ميانجي ميان اين دو عالم را دارد
اي شناسي در مرتبـه عالم مثال از نظر هستي. تخيل، قوه ادراك خاص اين عالم است«

از جهـان   ايـن عـالم  . الم عقـل محـض قـرار دارد   تر از ع ـبالاتر از جهان محسوس و پايين
: الـف 1384كربن، ( »حض مجرد نيستاما به اندازة عالم عقل م ،تر استمحسوس، غير مادي

شـوند و بـه ايـن ترتيـب ارتبـاط      ارواح جسماني و اجسام روحاني مي ،در اين عالم ).259
اين جسمانيت لطيفي كه ارواح و عقول در ايـن عـالم از آن   . گرددميان آن دو ممكن مي

روردي بهترين مثالي كه سه. در واقع تنها تصويري از جسمانيت است ،شوندبرخوردار مي
در واقع جوهر مادي آينه، جـوهر  . برد، مثال آينه استبراي تبيين اين امر از آن بهره مي

جوهر مادي آينه، از نـوع  «. بلكه تنها محل پديدار شدن تصوير است ،مادي تصوير نيست

حكـمِ   ،فلزات و معدنيات، جوهر مادي تصوير نيست، يعني جـوهري نيسـت كـه تصـوير    
شـايگان،  ( »جوهر آينه فقط جايگاه پديدارشدگي تصوير است. اشدعرضي را در آن داشته ب

هـاي قدســي و  يـا و تجربـه  ؤجايگـاه رويـدادهاي روان از جملـه ر    ،ايـن عـالم   ).87 :1387
  . شهودات عرفاني است

وقايع روحاني و مكاشفات و  - هاي سهرورديداستان ويژهبه - هاي رمزيدر داستان 
صـحرا در واقـع نمـاد عـالم مثـال      . افتددر صحرا اتفاق مي ملاقات با پير روحاني، معمولاً

هـاي رمـزي نماينـدة    صحرا در اغلب داستان«. شهر نماد عالم محسوس ،است و در مقابل
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اكي و لطافـت و  پ. نمايندة عالم اجسام و عالم سفلي است ،عالم ارواح و عالم علوي و شهر

سبب شده است كـه ايـن دو در    آلودگي و ازدحام و كثافت شهر و آرامش و خرمي صحرا
صحرا گاهي نيز رمـز  . تقابل با يكديگر، يكي رمز عالم پاك و ديگري رمز عالم خاك گردد

عـالم مثـال نيـز بـه سـبب      . افتـد هاي روحاني در آنجا اتفاق ميعالم مثال است كه واقعه
 »شـود لطافت در مقايسه با عـالم خـاك و اجسـام اسـت كـه در رمـز صـحرا نمـوده مـي         

   ).172: 1390نامداريان، پور(
ابن سينا، سالك در نزهتگاهي بيـرون شـهر خـود بـا پيـر       »يقظانِبنحي«در داستان 

در . دهـد هاي سهروردي روي مـي اين ملاقات در بيشتر داستان .)5(كندديدار مي فرهمند
سالك با بستن در شهر و گشودن در صحراست كه ده پيـر را ملاقـات    ،»يليآواز پر جبرا«

 »عقـل سـرخ  «در رسـالة   ).210: 3، ج1388سهروردي، (گويد ند و با پير دهم سخن ميكمي

در همـين رسـاله در    ).228-227: همان(افتد موي در صحرا اتفاق ميهم ديدار با پير سرخ
بـه كـوه افكنـده     -به مانند روايـت شـاهنامه    - داستان زال و سيمرغ، به جاي اينكه زال

نيـز ملاقـات    »في حاله الطفوليـه «در رسالة  ).233-232: همان(شود در صحرا رها مي ،شود

اين نكته را بايد لحاظ كرد كـه معنـايي    ).252: همـان ( افتدبا استاد در اين مكان اتفاق مي
صـحرا در واقـع معـادل    . معادل معناي امروزين آن نبوده است ،شدهكه از صحرا مراد مي

و هوا و سرسبز كه اصطلاح چمـن نيـز    بوستان بوده و محل تفرج و نزهتگاهي خوش آب
  . معادل آن است

)6(وادي ايمـن «، »كوه طور«، »نزهتگه ارواح«حافظ از اين عالم با تعابير مختلف چون 
« ،

)7(منزل جانان«
)8(منزل ليلي«و  »

   .ياد كرده است »

  بـاد  بـوي تـو   بـرد  ر بـه نزهتگـه ارواح  گ
  

  عقل و جان گوهر هستي به نثار افشـانند   
  

   )392: 1362ظ، حاف(    

ــه در نظــام ) نفــس( عقــل و جــان. نزهتگــه ارواح ناميــده شــده اســت ،محــل تجرب
شناسـي زرتشـتي   شناسي سهروردي معادل امشاسپندان و ايزدان در نظام فرشـته  فرشته
همان فرورتي امشاسپندان و ايزدان در عـالم هورقليـا    ،در بيت يادشدهعقل و جان . است

همـه   ،الم كه حائل ميان عـالم معقـول و عـالم مـادي اسـت     در اين ع .يا نزهتگه هستند
هـر ماهيـت طبيعـي يـا     «. موجودات اعم از مادي و روحاني داراي صورت مثالي هسـتند 
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 ،معنوي و اخلاقي و هر موجود كامل يا هر گروه از وجودها كه به عـالم نـور تعلـق دارنـد    
ان و ايـزدان نيـز داراي   داراي فرورتي ويژة خود هستند؛ از جملـه اهـورامزدا، امشاسـپند   

  ).35 :1390پورنامداريان، ( »فرورتي هستند

از ميان تفاسير و تـأويلاتي كـه از آن بـه    . از ابيات مبهم ديوان حافظ است يادشدهبيت 
 ،به اين مطلب اشـاره كـرده   »نزهتگه ارواح« اي با عنوانتنها اصغر دادبه در مقاله ،عمل آمده

  ).41- 28 :1368دادبه، (را معادل عالم عقول دانسته است با اين تفاوت كه نزهتگه ارواح 
  

  كيفيت تجربه

فـي الاقسـام مـا يتلقّـي     «در فصـلي بـا عنـوان     »حكمه الاشـراق «سهروردي در كتاب 

)9(الكاملون من المغيبات
   .كندهاي ديني را توصيف مياقسام تجربه »

بـه صـورت    گـاه  ،و جز آنان را از مغيبات حاصل شـود  آنچه انبيا و اوليا«

سطوري مكتوب است كـه بـر دل آنهـا وارد آيـد و گـاه بـا شـنيدن آوازي        
هـاي امـور واقعـه را    گـاهي صـورت  . دلنشين و گاه آوازي سـهمناك اسـت  

 هـاي زيبـارويي را در غايـت حسـن    هـاي انسـان  كنند و صورتمشاهده مي
 كننـد و از اسـرار غيبـي آنهـا را آگـاهي     گـو مـي  وبينند كه با آنها گفـت  مي
هـاي هنـري در غايـت لطافـت     هايي به مانند مجسـمه گاه صورت. دهند مي
گاه به دل آنان اسـراري خطـور   . پردازندگو ميوبينند كه با آنها به گفتمي
شـود  ها ديده ميبينند مثل معلقه را و همه آنچه كه در خوابكند و ميمي

گونـه  هـا و آوازهـاي عظـيم و همـه    ها و درياهـا و زمـين  از جمله رؤيت كوه
هـا و  و همين طور است بوي. باشنداشخاص كه مثل معلقه قائم به خود مي

  .)240: 2، ج1388سهروردي، ( »...ديگر اعراض

ديني ذكر كرده اسـت،   ةدر اين قسمت با توجه به مواردي كه سهروردي دربارة تجرب
  .پردازيمبه تجربيات مشابه حافظ در غزليات مي
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  ديداري ةتجرب

  اي زودگذرتجربهبرق به مثابة 

 ،شـمرد اي كه ويليام جيمز براي تبيين تجربـة عرفـاني برمـي   هاي اصلييكي از نشانه
و حـداكثر يـك يـا دو     هاي عرفـاني فرارنـد  تجربه«. مدت آن استزودگذري و دوام كوتاه

آينـد، امـا بـر    معمولاً وقتي ذهن در حالت عادي است به يـاد نمـي  . آورندساعت دوام مي
وولـف،  ( »اندقابل شناسايي درنگ يب ،گذارند و اگر تكرار شوندتأثير پايدار ميحيات دروني 

بالاتر اين تجـارب نيـز توجـه     البته وي به مراتبِ). 29: 1387پترسون و ديگـران،   ؛663: 1393
نور  ،هاي شرقيدر ميان سنت ).665: همان(داند ماندگار مي ،از آن اولياست را دارد و آنچه

در متون مقدس هندوها همچون مهابهاراتا و پوراناس، كريشـنا  . وهيت استجلوة نوعيِ ال
تئـوس   ).226: همـان (. شـوند كننده آشـكار مـي  هايي از نور خيرهو ويشنو به صورت جرقه

اين نورها  بارةتجربة خود را در ،سه ماه عزلت گزيد ،كه در زاوية يك يوگي )1944( برنارد
در آغاز گـويي بـه درون يـك    . نورها ظاهر شدند ،مدر ماه دو«: چنين توصيف كرده است

هـاي منفـرد، روشـن و    نگريستم؛ اما اين حالت زود گذشت و رنـگ لولة رنگين كمان مي
... گويند پديد آمـد سپس نور سفيد كه اين همه از آن سخن مي. درخشان، برجاي ماندند

   ).227: انهم( »آوردشد؛ ولي هرگز زياد دوام نميگاهي اين نور كوركننده مي

گونـه تجـارب بـا صـفت     اين ،ها نيـز مطـرح شـده اسـت    كه در اين گزارش طور همان
همراه  ،داندگونه تجارب ميجيمز نيز آن را يكي از خصايص اينزودگذري و ناپايداري كه 

اي ديرينـه دارد و  توجه به اين مشخصه در تجارب ديني در عرفان اسلامي سابقه. هستند
سالك در مراحل اوليـة سـلوك در پـي تجـاربي     . ن حال ياد شده استغالباً از آن با عنوا

  .شودبا امر قدسي مواجه مي زودگذر
  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم

  

  هـا دارد كه بربنديد محملرس فرياد ميج  
  

   )18: 1362حافظ، (    

 ـ بـارة قدسي توجـه كـرده اسـت و در    ةسهروردي به مراحل مختلف اين مواجه ين اول
  : گويدمرحله با عنوان طوالع و لوايح چنين مي
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اول برقي كه از حضرت ربوبيت رسد بـر ارواح طـلاب، طوالـع و لـوايح     «

ست كه از عالم قدس بر روان سالك اشراق كنـد و لذيـذ   ا باشد و آن انواري
و هو «باشد، و هجوم آن چنان ماند كه برق خاطف ناگاه در آيد و زود برود، 

 »خوفـاً مـن الـزوال و طمعـاً فـي الثبـات       »برق خوفاً و طمعـاً الذي يريكم ال
   ).319 :3، ج1388سهروردي، (

  .كشدحافظ اين مواجهه را به تصوير مي ،در بيت ذيل
ــزل ليلــي بدرخشــيد ســحر    برقــي از من

  

  چه كـرد  افگار دلوه كه با خرمن مجنون   
  

   )284 :1362حافظ، (    

تابـد بـه بـرق بـه سـبب      وك بر جان سـالك مـي  تشبيه انوار زودگذري كه در ابتداي سل
  . در آثار سهروردي و همچنين ديوان حافظ شايان توجه است ،كنندگيگذرايي و خيره

  جهـد از مكمـن غيـب   برق غيرت چـو چنـين مـي   
  

  كـنم ه تو بفرما كه من سوخته خرمن چ  
  

   )690: همان(    

  پوشي سوخت سـوخت  برق عشق ار خرمن پشمينه
  

  گدايي رفت رفـت  گر برجور شاه كامران   
  

   )182: همان(    

  خورشيد نيمه شب

گرايش به نور و گريز از تاريكي از ديرباز درون روح آدمي وجود داشته اسـت و شـوق   
 ـ ،برآمدن از تاريكي و پيوستن به نور نـور و ظلمـت را مضـمون بسـياري از      ةتقابل دوگان

ناپذير به سر نور و ميلي سيريدر درون جان، آرزوي  از ازل«. تجارب عرفاني ساخته است

چيـز  رسـد، همـه  مـي وقتي شب بزرگ فرا. جود داشته استبرآوردن از تاريكي نخستين و
يونـگ،  ( »شـود ناپذير براي روشنايي لبريز مـي  افسرد و هر جاني از آرزويي وصفعميقاً مي

1390 :298 .(  

شـب  نيمـه  در عرفان و تصوف اسلامي در موارد بسياري بـا نمـاد متنـاقض خورشـيد    
شـب  خورشيد نيمه«. شويم كه در شهودات عرفاني نقش گسترده و فعالي داردرو ميروبه

گونه كـه ناگهـان در   شود، درست همانهاي ديني رمزوارانه پديدار ميدر بسياري از آيين
 روي – در ميانــة شــور و حــالي كــه هــرمس قهرمــان آن اســت  - كارهــاي ســهروردي

 »نور تاريك«و  »نيمروز تاريك«، »شب روشنايي«صوفي ايران به  بعدها استادان. نمايد برمي
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، از نيـايش و نمـاز   »التلويحـات «سـهروردي در كتـاب    ).20: 1387كـربن،  ( »كننداشاره مي

. شـود نمازي كه شباهنگام نزد خورشيد در معبد نور برگـزار مـي  . گويدهرمس سخن مي
   ).108: 1، ج1388سهروردي، ( »...قام هرمس يصليّ ليله عند شمس في هيكل النور«

كـه   - و شب ابرآگـاهي  »شب به گفت نيامدني«جغرافيايي و اين خورشيد در شرق فرا

در ميراث عرفـاني   ).76 :1387كربن، (كند طلوع مي -مقابل شب اهريمني و ناآگاهي است 
شب گاه با سرشـت كامـل و شـاهد آسـماني پهلـو      مشخصات اين خورشيد نيمه ،اسلامي

خورشيد آگاهي «، »خورشيد سرّ«هايي چون الدين كبري از آن با نامكه نجمچنان ،زندمي

كنـد  يـاد مـي   »ميزان الغيـب «و  »سرشت آسماني«و  »خورشيد روح«، »خورشيد دل«، »والا

مولانا نيـز در غزليـات بارهـا بـه ايـن واقعـه اشـاره كـرده          ).32-2 :1388كبـري،   الديننجم(
شب در اين آثار با جان و نـور درونـي و شـاهد آسـماني بـه      هنماد خورشيد نيم. )10(است

شب نماد نـور درونـي اسـت كـه بـه شـيوة       خورشيد نيمه«. رسنديكپارچگي بنيادين مي

  ). 75: 1387كربن، ( »كندرازآميز خودش، از خود جايگاه تراوش مي

 ـ  . در غزليات حافظ نيز به اين نور شبانه اشاره شده است ل در براي مثـال در غـزل ذي
  .شودظلمت شبانه، شعشعه ذات متجلي مي

  دوش وقت سـحر از غصـه نجـاتم دادنـد    
  

  وندر آن ظلمت شـب آب حيـاتم دادنـد     
  

ــود از ــعة بيخ ــو شعش ــم پرت ــد ذات   كردن
  

  ..دادنــد حيــاتم تجلــي جــام از بــاده  
  

  )372: 1362حافظ، (    

  .)11(تاشاره كرده اس در مواردي ديگر هم حافظ به اين نورِ در دلِ تاريكي
  

  شاهد قدسي

در پي توصيفاتي از عوالم نـور، راه حصـول قـوت     »هياكل الانوار« ةسهروردي در رسال

هاي جسـمي و مشـاغل دنيـوي را چـون     قوت زيرا ،داندعروج به اين عوالم را رياضت مي
سالك پس از رياضات جسمي و وصـول بـه عـوالم انـوار در     . داندحجابي بر عوالم نور مي

تفاوت، در قالب صـور غريـب يـا كـلام منظـوم قـادر بـه ادراك آن عـوالم         هايي مصورت
نيـز ايـن ادراكـات     »اعتقـاد الحكمـا  « ةوي در رسـال  ).107: 3، ج1388سـهروردي،  (گردد  مي
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دهـد و آنهـا را   آنها ارائه مـي  تري ازشمرد؛ با اين تفاوت كه توصيف كاملمتفاوت را برمي
گيرند و به كلام منظـوم  صفت زيباترين مي ،بهاي غريصورت. كندمتصف به صفاتي مي

تحصـيل و دريافـت علـوم بـدون اسـتاد در صـورت       بر ضمناً . شودصفت عذب افزوده مي
  ).271: 2، ج1388سهروردي، ( شودميوصول به اين عوالم نيز تأكيد 

ملاقات عارفـان بـا شـاهدي    . اي ديرينه داردهايي در سنت عرفاني سابقهچنين تجربه
ساز عشقي راستين به معشـوق حقيقـي   اي از تجلي خداوند، سببه عنوان جلوهآسماني ب

گونـه  برآمـده از اين  ،جـزاي معشـوق آسـماني   وصف خط و خـال و سـاير ا  . شده استمي
امكان ملاقات بـا مـنِ    ،براي عارف رسته از تعلقات جسماني و لذايذ دنيوي. هاستتجربه

انيت ا كه عاري از هرگونـه شـائبة جسـم   شود و خويشتن راستين خود رآسماني مهيا مي
   .)12(يابدمياست در اين تجربه در

گذرد و در ورودي پل هاي مرگ ميدر متون اوستايي زماني كه انسان كامل از دروازه
شـود زيبـا، درخشـان، بـا بـازوان سـفيد،       دختري به او نمودار مي« ،گيردچينوت قرار مي

نـژاد، بـه نظـر    هاي برآمده، نيكو تن، آزاده، شـريف ، راست بالا، با سينهرو خوشنيرومند، 
ديـن كـه بـه    آنگاه روان مرد پـاك  . ...پانزده ساله، كالبدش به زيبايي همة آفريدگان زيبا

اي دختـر جـوان تـو كيسـتي؟ اي     : پرسـد مـي  ،شگفتي فرو رفته است به او خطاب كرده
من دئناي تـو يعنـي   «: گويدام؟ وي در جواب ميترين دخترهايي كه من ديدهاندامخوش

تـر  محبـوب بـودم، تـو مـرا محبـوب     ... منش نيك و گُوِش نيك و كنش نيك تـو هسـتم  
تر ساختي؛ بلندپايه ساختي، زيبا بودم، تو مرا زيباتر ساختي؛ مطلوب بودم، تو مرا مطلوب

دئنا، منِ متعالي و شخصيت ازلي و  ).101: ب1384كـربن،  ( »تر ساختيبودم، تو مرا بلندپايه

  :حافظ نيز در غزل ذيل. همان طباع تام سهروردي است
  زلف آشفته و خوي كرده و خندان لب و مست

  

  خوان و صراحي در دستپيرهن چاك و غزل  
  

  كنــانافســوس لـبش  جــوي وعربــده نرگسـش 
  

  مـن آمـد بنشسـت    بـالين  بـه  دوش شبنيم  
  

ــرا  ــر ف ــوش س ــن گ ــه و آورد م ــزين آواز ب   ح
  

  ...وابت هسـت عاشق ديرينة من خ گفت كاي  
  

  )60: 1362حافظ، (    

تواند به ديـدار  كند كه با توجه به محور عمودي غزل ميديدار با بانويي زيبارو را وصف مي
  ). 382-380 :1384پورنامداريان، ( به المثناي آسماني و منِ ملكوتي شاعر اشاره داشته باشد
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بـه  ، پسـران  و شـيرين  فـروش حافظ در غزل ذيل با مقابل هم قرار دادن مغبچة بـاده 

  :كندتفاوت ميان زيبارويان زميني و شاهد آسماني اشاره مي
ــوده  ــواب آل ــده خ ــه در ميك ــتم ب   دوش رف

  

  آلــودهخرقـه تــر، دامـن و ســجاده شـراب     
  

ــد افســوس ــاده آم ــان مغبچــة ب ــروشكن   ف
  

  آلــودهگفــت بيــدار شــو اي رهــرو خــواب  
  

  ي بكن آنگه به خرابـات خـرام  يشست و شو
  

  ز تــو ايــن ديــر خــراب آلــوده تــا نگــردد  
  

  در هواي لـب شـيرين پسـران چنـد كنـي     
  

ــوده     ــذاب آل ــاقوت م ــه ي ــوهر روح ب   ...ج
  

 ـ   درآيه پاك و صافي شو و از چاه طبيعت ب
  

ــفا    ــه ص ــوده  يك ــراب آل ــد آب ت   ...ي نده
  

  )844: 1362حافظ، (    

كه چنان .دهدواژة دوش به زمان اين تجربه اشاره دارد كه معمولاً شباهنگام روي مي
شـب و نـور سـياه    وقايع عرفاني در مواردي با پارادوكس خورشيد نيمـه  ،پيشتر اشاره شد

با تقابل ميان امـور جسـماني و    - گونه كه اشاره رفتهمان - در اين غزل. اندوصف شده
با رهيدن از چـاه طبيعـت   . شودتجربه تا حدي روشن مي رازآلودفضاي مبهم و  ،ملكوتي

كنـد و  شاهد آسماني را ملاقات مـي ، جاي روي آوردن معشوق دنيوي است كه انسان به
كه شائبة ماديات را در خـود دارد، از بـادة   ) آلودهآب تراب( يانگور يمدر عوض نوشيدن 

چنين است كه رهرو از خـوابِ غفلـت   اين. شودمند ميدست ساقي آسماني بهرهه الهي ب
آلودگي كه مرز ميان خـواب  حالت خواب. درسشود و به شهود ميعالم جسماني بيدار مي

  .در غزل پيشين نيز مورد انتقاد شاهد آسماني قرار گرفته بود ،و بيداري است
  سر فرا گوش من آورد و بـه آواز حـزين  

  

  كاي عاشق ديرينة من خوابت هست؟ گفت  

  )60: همان(    

  
  پير نوراني

الة ابهـام بـودن پيـر و    روشن نبودن و در ه ،يكي از وجوه مشترك سهروردي و حافظ
 برايسهروردي به شهرهاي متعددي . مرشد آن دو در سلوك و كسب معرفت الهي است

 امـا نوميـد   ،كنـد هاي انـوار الهـي را در او ببينـد سـفر مـي     يافتن پير و مرشدي كه بارقه
  : گويدچنين مي »مطارحات«شود و در كتاب  مي
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مر در سفر گذشت بتحقيق سن من نزديك به سي سال رسيد و اكثر ع«

نمودم، نيافتم كسـي  و همگي تفحص از مشاركي كه مطلع باشد بر علوم مي
را كه چيزي از علوم شريفه دانسته باشد و كسي هم كـه تصـديق بتحقيـق    

  ). 27: 1، ج1388سهروردي، ( »آن داشته باشد

المشـارع و  «در كتـاب  . بي پيـر بـه جـايي نرسـند     كند كهبا اين حال همو تأكيد مي

كه باحث در حكمت بحثي بـا مطالعـة ايـن كتـاب و      كند كه زمانيبيان مي »المطارحات

بايـد بـه    ،اسـتحكام يافـت   - كه بايد پيش از حكمت الاشراق خوانـده شـوند   -تلويحات 
 :همـان (مبادي اشراق به او يـاري رسـد   بپردازد تا از  »قيم الاشراق« رياضات مبرقه به حكم

يـاد كـرده اسـت     »قيم الكتاب«از اين شخص در حكمت الاشراق با عنوان سهروردي  ).194

شـباهت  به وظيفة پير و مرشد بـي  ،وظايفي كه بر عهده اين شخص است. )258: 2ج همان،(
اسرار حكمت اشراق آگاه است؛ اما در بند بالا مشـاهده كـرديم    به شخصي است كه. نيست

  . شود ميكه خود او نيز از يافتن چنين شخصي نوميد 
اي نـدارد بـه اينكـه    با اينكه وي هيچ اشاره. حافظ نيز وضع به همين منوال است بارةدر

   .اما در غزليات به لزوم داشتن شيخ اصرار دارد ،دست ارادت به پيري و شيخي داده است
  دليـل راه قـدم  به كوي عشـق منـه بـي   

  

  كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشـد   
  

  )348: 1362حافظ، (    

ده و آن را در ش ـها در تعيين مـذهب ايـن دو   همين امر موجب بسياري از سرگرداني
استفاده از واژگاني مبهم چون پير گلرنگ، پير مغان، پيـر  . اي از ابهام قرار داده استهاله

نوش و پير خرابات براي معرفي پير و مراد در غزليات حافظ و توصيفات سهروردي دردي
روي، اين گمـان را كـه هـر دوي آنـان از     اجهه با پيري جوان و سرخدر رسائل خود از مو

شـيخ مـورد نظـر سـهروردي و     . بخشداند قوت ميگرفتهشيخي غيبي و آسماني مدد مي
تواند شيخ در معناي مصطلح و خانقاهي و طريقتي آن باشد؛ بلكـه در مفهـوم   حافظ نمي

س ناطقة انسـاني اسـت كـه طـي     نمادين آن يعني عقل فعال يا منِ متعالي و آسماني نف
   .نمايدهايي نامتعارف بر فرد رخ ميتجربه

هاي اوليه، در مسير سلوكش نيـاز بـه   يافته از غربت غربي پس از تجربهسالك آگاهي
 ـ « .هاي اين راه بگـذرد راهبري دارد كه به ياري وي از عقبات و دشواري دليـل  ه فرشـته ب
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 زيـرا ي را به عالم عقلي خـاص آنهـا برسـاند،    هاي بشركوشد تا روانمي اشنقش ارشادي

با سرمشـق گـرفتن از فرشـتة     روان بشري. اندريب و دورافتادهمانند نفوس فلكي، غ آنان
اش شود و به سوي فرشتة خويش به سـوي دليـل راه درونـي   آسماني، از غربتش جدا مي

رهايي روان انسان در واقع نقش اصلي فرشته يا پير قدسي،  ).199 :1387شايگان، ( »رودمي

اين فرشته در واقع همان المثناي آسماني نفـس، مـنِ متعـالي،    . از اين غربت غربي است
دئنا، عقل عاشر و طباع تام است كه نفس طي هبوط به اين عالم از آن جدا افتاده اسـت  

بازتاب ديـدار بـا   . و همواره بر آن است تا با پيوستن به اين نيمه از اين غربت رهايي يابد
. اي ديرينـه دارد اين منِ متعالي در قالب پير نوراني در آثار ادبي و عرفاني فارسي سـابقه 

هاي هرمسي كه شرح ديدار هـرمس  هاي اين مواجهه را در رسالهترين نمونهيكي از كهن
ايـن فرشـته را در    »يقظـان بـن حـي «ابن سينا در داسـتان  . )13(بينيمبا طباع تام است مي

 ).279: 1389كــربن، (كنــد ي كــه تــازگي برنايــان را دارد وصــف مــيصــورت پيــر زيبــاروي
 هاي خويش، از اين پيـر بـا عنـوان شـيخ الغيـب يـاد      الدين كبري نيز در ذكر تجربه نجم
سخن از  »سير العباد الي المعاد«سنايي نيز در مثنوي  ).33 :1388الدين كبري، نجم(كند  مي

كند و ذكـر صـفات   دي لطيف و نوراني ديدار مياي روحاني دارد كه در آن با پيرمرتجربه
  .)14(آوردوي عقل فعال را به ياد مي

 پس از ذكر مراحلي كه سالك بايد بـراي محقـق شـدن    »رساله الابراج«سهروردي در 

   :پردازدديدار پير روحاني طي كند، به توصيف مشخصات وي مي
د ثبـات و  به بـلا ها را طي كني و از اين مراحل بگذري چون اين منزل«

پيـري گرانقـدر اسـت كـه      ،بينـي گاه اول چيزي كه ميآن. رسيتمكين مي
پيـري كـه بـا آنكـه در حيـز      . باشدتر از ماه شب چهارده ميزيباتر و روشن

حركتـي و  بي ،سريع الانقباض است. گيردنميدر بر او راامكان است، مكاني 
 نمـون اسـت، و  دنـدان خنـدانِ دنـدان   سـكوني، بـي  بطيء الانفعال است بي

اسـت و رسـاننده وحـي و الهـام بـه پيـامبران و اوليـاي         زبان گشادهزبان  بي
اش را گانـه پس ملازم بابش بـاش و خطـاب او و بـرادران نـه    . بزرگوار است
  ).470-469: 3، ج1388سهروردي، ( »مغتنم شمار
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صـفاتي كـه حـافظ بـراي ايـن      . در غزليات حافظ نيز پير مغان چنين كاركردي دارد
تـوان آنهـا را   مشـابهاتي دارد كـه نمـي    يادشدهشمرد با عقل فعال در آثار خصيت برميش

  . ناديده گرفت
  كـرد جـم از مـا مـي     ها دل طلـب جـام  سال

  

  ...كـرد  آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي  
  

  مشكل خـويش بـر پيـر مغـان بـردم دوش     
  

  كـرد كو به تأييـد نظـر حـل معمـا مـي       
  

  اده به دستديدمش خرم و خوشدل قدح ب
  

  كـرد گونه تماشـا مـي  آن آيينه صد ندرو  
  

  بين به تو كـي داد حكـيم  گفتم اين جام جهان
  

  كـرد گفت آن روز كه اين گنبد مينا مـي   
  

  )288: 1362حافظ، (    

بين اسـت، مشـكل   كه به دنبال جام جهان راوي غزل ،شودمشاهده مي طور كههمان
نگرد و صـد طـور   اي دارد كه در آن ميآيينه ،يرپ. كندخود را با پير و مرشدي مطرح مي

پرسد كه از چه زمـاني   از پير مي ،طالب اين آيينه كه همان جام جم است. بيند عجب مي
ايـن  ) پروردگار( گويد از روزي كه حكيمبه اين آيينه دست يافته است و پير در پاسخ مي

در  »عقـل سـرخ  «داسـتان   سـهروردي نيـز در  . آغاز آفرينشآفريد يعني گنبد مينا را مي

ايـن گمـان را در او بـه     ،خورد و اين سـرخي روي و مـوي  ميروي برصحرا به پيري سرخ
 اولـين او . كنـد شود كه خطا مي؛ اما پير به او متذكر ميآورد كه او جوان است وجود مي

   :است فرزند آفرينش
 ـ  آمد، فراحرا شخصي را ديدم كه ميدر آن ص«  هپيش رفتم و سـلام كـردم ب

محاسن و  ،چون در آن شخص نگريستم. لطفي هر چه تمامتر جواب فرمود
پنداشتم كه جوان است، گفـتم اي جـوان از كجـا    . رنگ روي وي سرخ بود

اي فرزند اين خطاب بخطاست، من اولين فرزنـد آفرينشـم،    :ي؟ گفتيآمي
   ).228: 3ج ،1388سهروردي، ( »خواني؟تو مرا جوان همي

 بـا پيـر   ،اي از خـالق ايـن گنبـد مينـا گرفتـه اسـت      آفرينش آيينـه  پير مغان كه در آغاز
در اين مشخصـه كـه هـر دو در آغـاز      ،روي سهرودي كه اولين فرزند آفرينش است سرخ

حافظ در جاي ديگر نيز به مشخصة ازلي بـودن  . يابنداند مشابهت ميآفرينش حاضر بوده
  .پير مغان اشاره كرده است

  شـان خواهـد بـود   و ن نام يمتا ز ميخانه و 
  

  سر ما خاك ره پيـر مغـان خواهـد بـود      
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  حلقــه پيــر مغــان از ازلــم در گــوش اســت

  

  بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بـود   
  

  )418: 1362حافظ، (    

حكايت ملاقات سالك با راهنما در قالب پير نوراني در ديگـر رسـائل سـهروردي هـم     
و  )250و 242: 3ج ،1388سـهروردي،  ( »وفيانروزي با جماعت ص«هاي در داستان. آمده است

در داسـتان  . شـيخ ناميـده شـده اسـت    ، نيز اين راهنما )252: همان( »في حالت الطفوليه«

شـيخ  . او را چيزي بياموزد ،خواهد كه از علماز ملاقات با شيخ از وي مي پسراوي  ،اخير
   :آورد كه چيزي بر آن نوشته بوده استلوحي پيش مي

لوحي پـيش آورد و الفبـايي بـر    . كه از علم مرا چيزي درآموزيگفتم بايد «

شيخ لوح را  ،چون به خدمت شيخ رسيدم... آنجا نبشته بود، در من آموخت
از دور برابر من بداشت، من بنگريستم، خبري ديدم بر لوح نبشته كه حـال  

   ).253: همان( »...من بگرديد

اي كـه پيـر مغـان در آن    ن آيينـه ميـا  ،شود طور كه در غزل حافظ مشاهده ميهمان
و در واقع اين آيينه همان جام جمي است كه حافظ بـه دنبـال    -كند گونه تماشا ميصد

كـه طالـب    گونه همان. در داستان سهروردي ارتباطي وجود دارد يادشدهو لوح  -آن است
 ،نيز سهروردي با ديـدار شـيخ   بالابين ميل شناخت جهان دارد، در دو حكايت جام جهان

نيـز راوي   »يـل يآواز پر جبرا« ةدر رسال. پرسد سؤالاتي مبني بر شناخت جهان از شيخ مي

پيـري كـه راوي بـا وي    . هسـتند  گانـه  دهكند كه عقـول  سيما ملاقات ميبا ده پير خوب
  .)211-210: همان( باشدآخرين پير كه همان عقل فعال است مي ،گويدسخن مي

 /دسـت  بـه  بـاده  قدح ديدمش خرم و خوشدل« -  در بيت سوم »آن«ضمناً مرجع ضمير 

گردد و آيينـه در واقـع همـان جـام     به قدح برمي -  »كردمي تماشا گونه صد آيينه آن ندرو

  .حافظ در جاي ديگر نيز از اين نماد براي بيان محلي براي تجلي بهره برده است. باده است
  و نقش نگارين كه نمود  اين همه عكس مي

  

  ست كه در جام افتادا يك فروغ رخ ساقي  
  

  

  )231: 1362حافظ، (  

ــده    ــار دي ــس رخ ي ــه عك ــا در پيال ــمم   اي
  

ــي   ــا  اي ب ــدام م ــرب م ــذت ش ــر ز ل   .خب
  

  )38: همان(    
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داند، همـه عـالم در   الانوار مي بر اساس حكمت نوري سهروردي كه عالم را تجلي نور
و  »عكـس رخ يـار  «. انـد اين نور است كه هست شده و از عدم فاصله گرفته واسطه بهواقع 

  .هر دو اشاره به اين حكمت دارند »فروغ رخ ساقي«

در بيتـي از حـافظ بـا صـفت      ،روي كه سهروردي با او ديدار كرده استاين پير سرخ
  :شودگلرنگ مشاهده مي

ــدر حــق ازرق  ــگ مــن ان   پوشــانپيــر گلرن
  

  هـا بـود  ار نه حكايت ،رخصت خبث نداد  
  

  

  )414: 1362حافظ، (  

تفاسير متعددي ارائه شده است؛ اما تنها تفسير شايان توجه را نصـراالله   ،گلرنگ از پير
وي در اين مقاله بر آن اسـت كـه   . اي با همين عنوان بيان كرده استپورجوادي در مقاله

انسـاني و وجـودي    النـوع  رببلكه پدر آسماني مـا و   ،اين پير، پيرِ خانقاه و صومعه نيست
  ).179-144 :1392پورجوادي، ( كندر مسير سلوك راهنمايي ميروحاني است كه سالك را د

مثالِ خـود،  «. شوداي راهنما دستگير سالك ميدهاين راهبر دروني گاه به صورت پرن 

يـل،  يبراهاي جبه شكل بال. اي بالدار، هم در نزد سهروردي استبه صورت نمادينِ پرنده
مثال كه حكـم كليـت وجـود سـالك را      به صورت سيمرغ، اين. هم در نزد غزالي و عطار

پـس پرنـده   . شـود دارد، بر نفسي كه غمازيِ آينه را پيدا كرده است تابيده و نمـوده مـي  
 مـاورايي اسـت كـه راهبرمـان     »شخصـيتي «همزاد آسمانيِ وجود به غربت افتادة ماست، 

در ديـوان  . )276: 1387شايگان، ( »دهدگيرد و به ما الهام ميشود، ما را در پناه خود مي مي

 حافظ نيز صـورت نمـادين ايـن راهبـر درونـي بـه صـورت پرنـده بارهـا دسـتگير راوي          
راوي داستان به هدايت هدهد راه به عـالم علـوي    در داستان غربت غربي نيز. )15(شود مي

  ).112 :1390پورنامداريان، ( بردو چشمة آب زندگاني و صومعة پدر مي

  
  يا سهمناك در تجربة شنيداريآواهاي دلنشين : شنيداري ةتجرب

ايـن  «. كنـد به ساختاري دوسويه اشاره مي) راز(= در مواجهه با امر قدسي  رودلف اتو

از سـوي ديگـر چنـان    . آور استراز از يكسو ترسناك است، يعني موضوعي مهيب و رعب
عنصر جذابيت با مهابت امر قدسـي در   .ر از آن نيستجذاب و دلرباست كه هيچ چيز برت



   145 / تحليل تطبيقي تجربة ديني نزد سهروردي و حافظ
نظيـري  نحـو بـي  در عـين حـال بـه     ،كنـد همان چيزي كه ايجاد وحشت مي. د استتضا

: 1393وولـف،  ( »آسايي ايجاد كندتواند در آدمي سرمستي جنونو مي گر و دلرباستافسون

اين تقابل در تجـارب شـنيداري و توصـيفاتي كـه غالبـاً از آنهـا شـده اسـت          ).722-723
اي در تجربـه  ،صال با مادر آسماني جهـان بـود  كه به دنبال و راما كريشنا. محسوس است

كند كه به او هجوم به صداهاي هولناكي اشاره مي ،شودكه در آن مادر متبرك آشكار مي
  ).455: همان(سازند كران غرقه ميعين هولناكي او را در سعادتي بي آورند و درمي

د؛ بلكـه بـا   شـو تجارب عرفاني تنها به دريافت از طريق قـواي ديـداري خلاصـه نمـي    
. استحالة حواس، هر كدام از آنها قادر به دريافت و تجربة اموري غير متعارف خواهند بود

هـاي مختلـف   يكي از تجاربي است كه از ديربـاز در فرهنـگ   ،تجربة شنيداري امر قدسي
  .انگيز استشنيدن سخنان و آواهاي دل ،بارزترين نوع آن. مورد توجه بوده است
آمـوزد و  سخني كه بـه وي نكتـه مـي   اي غزلياتش به يار شيرينجحافظ نيز در جاي

  :كند اشاره كرده استسخنان او را از شهد و شكر لبريز مي
  كه در طرز غزل نكته بـه حـافظ آموخـت   آن

  

  گفتـار مـن اسـت    سخن نادرهيار شيرين  
  

  

  )120: 1362حافظ،(  

ــيرين« ــلام ش ــب « ،»ك ــيرين دلفري ــارت ش ــكرين« و )16( »عب ــخنان ش »س
ــه، )17(  هم

 )271: 2، ج1388سـهروردي،  ( »و يسمعون منه الكلام العذب«كنندة عبارت سهروردي  تداعي

از آنجا كه حافظ خود به سروش عالم غيب و ادراكات شـهودي در غزليـات اشـاره    . است
اي حاصـل از وصـول   را نيز ناشي از تجربه بالاسخن در ابيات توان يار شيرينمي ،كندمي

   .ي دانستبه عوالم معن
  تا نگردي آشنا زيـن پـرده رمـزي نشـنوي    

  

  گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سـروش   
  

  

  ) 578: 1362 حافظ،(   

  گويمت كه به ميخانه دوش مست و خـراب 
  

  هـا دادسـت  سروش عالم غيبم چه مژده  
  

  

  )90: همان(  

 :1387 ،شميسـا (شـود  آميز ميبراي افلاك قائل به نوايي اسرار طور كه فيثاغورسهمان

و مولانا در مثنـوي بـه ايـن     )18(گويدعطار هم بانگ موسيقار خلقت را سپاس مي ،)1137
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حافظ نيز به اين موسـيقي برآمـده از افـلاك توجـه      .)19(به نيكويي پرداخته است لهئمس
   :داشته است

ــك   ــيد فلـ ــة جمشـ ــاي طربخانـ   در زوايـ
  

  ارغنون ساز كند زهره به آهنـگ سـماع    
  

  

  )592: 1362حافظ، (  

سهروردي توصيفي دقيق از نواي ملكوتي افلاك را در رسالة غربت غربي ارائـه كـرده   
  :است

هـاي  ها و دسـتان ها پيوستم و نغمههاي علوي را بديدم، بدانپس جرم«

ها بياموختم و آواهاي آنها چنان در گوشم آنها بشنودم و خواندن آن آهنگ
پـس  . دسـنگ خـاره كشـن    ي زنجيري است كه بـر كرد كه گويي آوااثر مي

فـرو  هاي من از هـم  ها و پيرگ، نزديك آمد از لذت آنچه بدو رسيده بودم
   ).114: 1390پورنامداريان، ( »هاي من جدا گرددو مفصل گسلد

كنـد كـه در عـين دلنشـيني، سـهمناك      در اين عبارت سهروردي به نوايي اشاره مي
اند و صاحب تجربـه لـذت و   آميخته گويي جمال و جلال الهي در اين تجربه با هم. است

حافظ در نخستين غزل ديوان اين تجربـه را بـه تصـوير    . كندهراسي را توأمان تجربه مي
  :اي با آن آميخته استگونهعيش و لذتي كه بانگ جرس. كشيده است

  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هـر دم 
  

  هادارد كه بربنديد محملجرس فرياد مي  
  

  

  )18: 1362 حافظ،(  

اي مشـابه تجربـه كـرده    سهروردي نيز اين امر را به گونـه  ،كه مشاهده شد طور همان
بانـگ و فريـاد   . با فرياد جرس همانند است ،آواي زنجيري كه بر سنگ خاره كشند. است

 زنـد و او را دعـوت بـه ادامـة مسـير     هم مـي كه عيش حافظ را در منزل جانان بـر جرس 
 »الجرس صلصله««. وحي در گفتمان نبوي دارد ةا كيفيت تجربكند، شباهت بسياري ب مي

فرموده اسـت  ) ص(روايت شده كه پيامبر. پيامبر استدر واقع خود يادآور كيفيت وحي به 
آيـد كـه آن   بـر مـن فـرود مـي    ) صلصـله الجـرس  (=  كه وحي گاهي همانند بانگ جرس

كه چون خداوند به وحي در رواياتي ديگر نيز فرموده است . دشوارترين وحي بر من است
 آسـمانيان از صـوت او آوايـي چـون آواي كشـيدن زنجيـر بـر سـنگ خـاره          ،تكلم كنـد 

  ).399-398 :1384پورنامداريان، ( »شنوند مي
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  تجربة بويايي

شـوند جـدا   هايي كه بو را از ساير اموري كه بـا حـواس ديگـر درك مـي    يكي از خصلت
خاصيت ناپيـدايي، دور بـودن   . توان دريافتمي هاي دوركند، اين است كه بو را از فاصله مي

  .كندانگيز ميناپذير بودن بوي است كه آن را خيالخاستگاه، سيال بودن، گنگ و تجزيه
يكي از تجـاربي  . سهروردي يكي از تجارب مينوي را دريافت بوهاي خوش دانسته است

يش از ديگر شاعران تجربة بويايي است كه وي ب ،كه بسيار محل توجه حافظ نيز بوده است
بار واژة بو و مترادفات آن را همچـون   134 ،وي در غزليات. )20(و عارفان بدان پرداخته است

و يا از طريق مواد خوشـبو چـون عنبـر و عبيـر و      ، طيب، نكهت، رايحه، شمامه، نفحهعطر
  ).6: 1350اسلامي ندوشن، ( كار برده استه ها و بادها بغاليه و مشك و نافه و گل

 بـودن،  سـيال بـاد بـه خـاطر ناپيـدايي و     . )21(شـود وي با باد، نسيم و صبا آورده ميب
در قـرآن  . انـد دانسـته  )بـاد ( اي قدسي دارد؛ تا به آنجا كه ريشة كلمـة روح را ريـح   جلوه

. )22(آور مؤمنان هستندكنند و پيامدر شب قدر نزول مي) يليجبرا(ملائكه به همراه روح 
اي بـراي وحـي و الهـام    كه ميانجي - يليو پيوند آن با باد و جبرا وجهة نمادين واژة روح

بـوي   بودن زمينه را براي قدسي - ستا كه زمان مكاشفات روحاني - و شب قدر - است
  . فراهم كرده است

  وحي، الهام= حامل بوي؛ بوي ←ريح / باد حامل وحي، الهام؛ ←روح / يليجبرا
شـباهنگام و   ،مبنـاي بـوي معشـوق اسـت    براي حافظ نيز اين نوع مكاشـفه كـه بـر    

  :دهدسحرگاهان رخ مي
  از صبا پرس كه ما را همه شب تا دم صـبح 

  

  بوي زلف تو همان مونس جان است كه بود  
  

  

  )430: 1362حافظ، (  

  آوردصبا وقت سحر بـويي ز زلـف يـار مـي    
  

  آورددل شوريدة ما را به نـو در كـار مـي     
  

  

  )300: همان(  

دارد، سبب شده اسـت  از ديگر سوي معناي آرزو را در برواژة بوي كه ايهام موجود در 
چون طلـب  . كه اين واژه بستري مناسب براي بيان معنايي نمادين از جلوات قدسي باشد

اي هـر لحظـه بـه دنبـال نشـانه      ،حقيقت و آرزوي وصال به معشوق در سالك بيدار شود
  . )23(است تا به سر منزل مقصود راه يابد
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   :داندبوي خوشي را كه در طبيعت است المثني و مثالي از بوي معشوق مي حافظ هر
  در گيسوي او پيچيـد  ،گر غاليه خوشبو شد

  

  در ابروي او پيوست ،ور وسمه كمانكش گشت  
  

  

  )62: 1362حافظ، (  

جلوة  ،حافظ در تركيباتي همچون بوي خدا، بوي خوش وصل، بوي جان و بوي شوق
  :كندميقدسي بوي را دو چندان 

  بخيــل بــوي خــدا نشــنود بيــا حــافظ     
  

ــي     ــمان عل ــرم ورز و الضّ ــر و ك ــه گي   پيال
  

  

  )860: همان(  

  حافظ شب هجران شد بوي خوش وصل آمد
  

  شــاديت مبــارك بــاد اي عاشــق شــيدايي  
  

  

  )984: همان(  

  شـنوم وي جان از لـب خنـدان قـدح مـي    ب
  

  بشنو اي خواجه اگر زانكـه مشـامي داري    
  

  

  )894: همان(  

گري بـه  داند كه با وجود دلالتتجربة گذرا مي ،به طور كلي حافظ بو را همچون برق
بخشـد و سـالك در تمـامي لحظـات در     كوي معشوق، شوق و سوز و گداز را فزونـي مـي  

  :بردآرزوي آن به سر مي
  اي كاخر صبا زان طـره بگشـايد  به بوي نافه

  

  هاز تاب زلف مشكينش چه خون افتاد در دل  
  

  

  )18: همان(  

  گيرينتيجه
تعين اسـت؛ لكـن ذهـن صـاحب تجربـه، در      صورت و بيالامر، بيدر نفس امر قدسي

حكمـت  «سـهروردي در كتـاب   . بخشد امر قدسي به آن صورت و تعين مي ةفرآيند تجرب

كند و در ديگر آثار خـود   ها و انواع آنها اشاره ميمشخصاً به مواردي از اين تجربه »اشراق

هايي قدسـي  رد به تجربهديوان حافظ نيز در بسياري از موا. ه آنها پرداخته استب گاهنيز 
، يادشـده بنـابر دلالـت شـواهد    . دآورهاي سـهروردي را فرايـاد مـي   بهد كه تجراشاره دار

دهي بـه سـاختار   توان مدعي شد كه آثار سهروردي با عنايت به تقدم زماني، در شكل مي
مـؤثر   ميمسـتق  ريغاين تجارب به صورت مستقيم يا ذهن حافظ براي تعين بخشيدن به 

هاي اين تجارب مربوط به مكـان معنـوي ايـن رويدادهاسـت كـه      گاه شباهت. بوده است
همان عالم مثال و هورقلياي مورد نظر سهروردي است و گاه در نوع تجربه است از لحاظ 
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ها به صورت بـرق  در اين راستا گفته شد كه توصيف تجربه. ديداري و شنيداري و بويايي

 شب، ملاقات با شـاهد قدسـي و پيـر نـوراني و مـوارد ديگـر، در      زودگذر يا خورشيد نيمه
   .اي آثار سهروردي و حافظ مشترك است پاره

 

  نوشت پي

روايت تقاضاي موسي از خداوند در ميقات  ،اشارات قرآني به مسئلة رؤيت نيتر مهماز  يكي. 1
. خدايا خود را به من بنما تا در تو بنگـرم . »ني أنَظُر إليكرب اَرِ« :است مبني بر رؤيت وي

درخواسـت موسـي   . و پاسخ خداوند مبني بر اينكه من را نخواهي ديد )7/143( »لن تَراني«
كنـد، محـل اسـتناد     براي رؤيت و اينكه معصوم، بري از خطاست و درخواست نابجا نمـي 

دليل گروه مقابل براي  ،خ منفي خداوندافرادي قرار گرفت كه باور به رؤيت داشتند و پاس
بسـيار اسـت    ،نـد كردآياتي كه باورمندان به رؤيت در آخرت به آن استناد مي. نفي رؤيت

در مقابل آياتي هستند كه در آنها اشارتي به رؤيـت در ايـن    .)7/172 و 83/15، 23 -75/22(
د اشـاره دار  )ص(يـامبر تي است كه بـه واقعـة معـراج پ   ترين آنها آيامعروف. دنيا رفته است

قـائلين   ،از آنجا كه واقعة معراج در زمان حيات پيامبر اكـرم روي داده اسـت   .)53/11-17(
 ميمستق ريغآياتي ديگر نيز هستند كه . كنندمي به رؤيت حق در دنيا غالباً به آن استناد

  ).50/22 و 6/75( به رؤيت امر قدسي اشاره دارند
از ياران خويش پرسيد كه آيا در رؤيت ماه در شب بـدر   )ص(يامبركند كه پنقل مي ابوهريره. 2

پروردگـار   :گفـت  )ص(يـاران پاسـخ منفـي دادنـد و پيـامبر      شك داريد و رؤيت خورشيد؟
  .)36: 1389فعالي، (بينيد كه ماه را در شب بدر مي چنانخويش را خواهيد ديد آن

  .286: تا هدايت، بي ؛612-611: 1370جامي،  :ك.ر. 3
رهُ لا    «. 4 و اولُ الشروع في الحكمه هو الانسلاخ عن الدنيا و اوسطه مشاهده الانـوار الاهيـه، و آخـ

 .)195: 1، ج1388سهروردي، ( »نهايه له
 ـ      . 5 نزهتگـاهي از  ه گويد كه اتفاق افتاد مرا آنگاه كه به شـهر خـويش بـودم، كـه بيـرون شـدم ب

پـس بـدان ميـان كـه مـا آنجـا       . ي كه گرد آن شهر اندر بـود بـا يـاران خـويش    يهانزهتگاه
خورده، و منـد و سـال  پديد آمـد زيبـا و فـرهّ    كرديم، پيري از دورگرديديم و طواف همي همي

نشده بـود و   روزگار دراز برو برآمده، و وي را تازگي برناآن بود كه هيچ استخوان وي سست
  .)279: 1389ربن، ك(و بر وي از پيري هيچ نشان نبود جز شكوه پيران  هيچ اندامش تباه نبود

   و ره وادي ايمن در پـيش شب تار است . 6
  

  آتــش طــور كجــا موعــد ديــدار كجاســت
  

2.   

  )70: 1362حافظ، (
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  مددي گر به چراغـي نكنـد آتـش طـور    
  

 ــ     كــنمه چــاره تيــره شــب وادي ايمــن چ
  

  

  )690: 1362حافظ، (  
  

   دم جانان چه امن عيش چون هر مرا در منزل. 7
  

  هـا كه بربنديد محمـل دارد جرس فرياد مي  
  

  

  )18: 1362حافظ، (  
  صـــبا ز منـــزل جانـــان گـــذر دريـــغ مـــدار 

  

  روزو بــه عاشــق بيــدل خبــر دريــغ مــدا   
  

  

  )500: 1362حافظ، (  
ــحر   . 8 ــيد سـ ــي بدرخشـ ــزل ليلـ ــي از منـ    برقـ

  

  افگـار چـه كـرد   وه كه با خرمن مجنـون دل   
  

  

  )284: 1362حافظ، (  
  در ره منـــزل ليلـــي كـــه خطرهاســـت در آن

  

  ست كه مجنـون باشـي  شرط اول قدم آن ا  
  

  

  )914: همان(  
  .هاي كامل در اقسام آنچه از مغيبات دريابندانسان. 9
  خورشيد جان عاشقان در خلوت االله شد    بيگاه شد، بيگاه شد، خورشيد اندر چاه شد. 10

   ست اندر شب نهان، تركي ميان هنـدوان روزي
  

  ...ها بكن كĤن ترك در خرگاه شدشب تركتازي  

  

  )274: 1386ي، مولو(  
   سواد زلف سياه تو جاعل الظلمات .11

  

  بيــاض روي چــو مــاه تــو فــالق الاصــباح  
  

  

  )1008: 2، ج1386مولوي، (  
  زانجــا كــه فــيض جــام ســعادت فــروغ تســت 

  

  بيــرون شــدي نمــاي ز ظلمــات حيــرتم   
  

  

  )628: همان(  
اند و ا بر عشق گذاشتههاي بسياري از عارفان ايراني كه بنياد سلوك خود راز جمله واقعه. 12

دانند، تجلي يا ظهور حق در چهرة زيباي معشوق عشق را يگانه راه وصول به معشوق مي
بـا  . گـردد  اين ديدارها سبب افزايش عشق ميان حـق و عبـد مـي   . يا شاهد آسماني است

عشق رو به افزايش سالك، چهرة اين شاهد آسماني نيز هر بار زيباتر از پـيش بـر سـالك    
هايي كه صورت و نمونة كهن آن حديث رؤيـت اسـت كـه از    چنين تجربه. دشوظاهر مي

، نيـز در واقـع   »رأيت ربي في أحسنِ صـوره «: روايت شده كه فرموده است )ص(پيامبر اكرم

صورت ديگري از همين ديدار با خويش يا منِ آسماني يا نفس در مرتبة مثال اسـت كـه   
: و( الدين كبريالقضات، نجم عين ويژههني عرفا و بهاي روحاهاي بارزش را در تجربهنمونه

  .)303: 1386پورنامداريان، (توان ديد و روزبهان بقلي و ديگران مي )618
هنگـامي كـه خواسـتم دانـش راز و چگـونگي      « :در يكي از اين رسائل چنين آمده اسـت  .13
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از . و بادهـا بـود   آفرينش را روشن سازم، به غاري زيرزميني برخوردم كه آكنده از تاريكي

توانسـتم روشـن كـنم، زيـرا بـاد تنـد       توانستم چيزي ببينم؛ چراغ هم نمـي تاريكي، نمي
. اي بر من آشكار شد كه نهايت زيبايي را داشـت چهره ،آنگاه در خوابم! اوه، بنگر .وزيد مي

اه آنگ ـ. اي بنه تـا از بادهـا در پنـاه باشـد    چراغي بردار و آن را زير شيشه« :او به من گفت
اش را زميني برو؛ ميانهآنگاه به اتاقك زير. ي خواهد دادناساز با بادها، تو را روشناي] چراغ[

. ساخته شـده اسـت   »هنر«ساخته را بيرون آور كه بنا بر قوانين اي خدابكن و از آن نگاره
همين كه ايـن نگـاره را بيـرون كشـيدي، بادهـا ايسـتاده و ديگـر در اتاقـك زيرزمينـي          

و  تهـاي طبيع ـ رازهاي آفرينش، انگيزه آنگاه چهار گوشة سرا را بكن؛ به دانش. وزند نمي
سـان،   بدين«: ها گفتمبا شنيدن اين. »ها و چگونگي چيزها روشني خواهي بخشيدخاستگاه

مـرا بـه    ،اگر جوياي ديدنم هستي. من سرشت كامل تو هستم«: پاسخ داد »تو كه هستي؟
لك رهيافته، پس از آنكه رهنمون طبـاع تـام را عملـي    سا). 38: 1387كربن، ( »»نامم بخوان

بيند كه هرمس اسـت و كسـي اسـت    شيخي را مي« ،نهدكند و چراغ را زير شيشه ميمي
كه نقش خودش است و بر تختي نشسته و لوحي زمردين را بـه دسـت دارد كـه بـر آن     

راز نـور   - زكنـد كـه را   مـي  سرشت كامل، فاش... كاري شدهاي به زبان عربي كندهنوشته
  .)39: همان( »درون خودش جاي دارد - ناپذيرشب ايزدي دسترسي

  بــــــه راه بــــــاريكي روز آخــــــر .14
  

ــدم   ــدر ديـــ ــان انـــ ــاريكي ميـــ   تـــ
  

ــف  ــردي لطيــــ ــوراني پيرمــــ   و نــــ
  

  همچــــــو در كــــــافري مســــــلماني  
  

ــن  ــمع اي ــتم اي ش ــب گف ــين ش ــاچن   ه
  

ــن   ــيحاي ايـ ــبوي مسـ ــين تـ ــاچنـ   هـ
  

ــال و والا  ــر و كم ــه ف ــن چ ــاي ــتا يي   س
  

  ...سـت ا ييوين چه لطف و جمال و زيبـا   
  

ــه  ــس گرانمايــــ ــبكباري بــــ   و ســــ
  

ــه    ــو كــ ــا داريتــ ــوهر از كجــ   اي گــ
  

  

  )16- 15: 1316سنايي، (  

   پـي فرخنـده پيـام   مرحبا طـاير فـرخ   .15
  

  خير مقدم چـه خبـر يـار كجـا راه كـدام       
  

  

  )624: 1362حافظ، (  

  من به سر منزل عنقا نه به خـود بـردم راه  
  

  مرحله بـا مـرغ سـليمان كـردم    قطع اين   
  

  

  )640: مانه(  

  مژده اي دل كه دگـر بـاد صـبا بـاز آمـد     
  

  .هدهد خوش خبر از طـرف سـبا بازآمـد     
  

  

  )356 :مانه(  
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  شكر آن را كه تو در عشرتي اي مـرغ چمـن  
  

ــار       ــزار بي ــژدة گل ــس م ــيران قف ــه اس   ب
  

  

  )504: 1362حافظ، (  

  اي شاهد قدسـي كـه كشـد بنـد نقابـت     
  

  وي مرغ بهشـتي كـه دهـد دانـه و آبـت       
  

ــردم نشــنيدي   ــه ك ــاد ك ــه و فري ــر نال   ه
  

  پيداســت نگــارا كــه بلنــد اســت جنابــت  
  

  

  )48: همان(  

  زنهار از آن عبـارت شـيرين دلفريـب    .16
  

  گويي كه پستة تو سخن در شـكر گرفـت    
  

  

  )188: 1362حافظ، (  

  ريزد اين همه شهد و شكر كز سخنم مي .17
  

  ن شاخ نباتم دادنـد ست كز آا اجر صبري  
  

  

  )183: تا ، بيحافظ(  

   شــناسكــرد از جــان مــرد موســيقي .18
  

ــپاس     ــت را سـ ــيقي خلقـ ــن موسـ   لحـ
  

  

  )259: 1385عطار، (  

  دهــــل تهديــــد و ســــرنا نالــــة .19
  

ــد چيزكـــي   ــل بـــه مانـ ــاقوس كـ   آن نـ
  

  هــاانــد ايــن لحــنپــس حكيمــان گفتــه
  

  مــــــا بگــــــرفتيم چــــــرخ دوار از  
  

  كـه خلـق  ت اينهاي چرخ اسبانگ گردش
  

ــي   ــه م ــرايندش ب ــور س ــق  تنب ــه حل   و ب
  

ــان ــد مؤمنــ ــار گوينــ ــت كĤثــ   بهشــ
  

  زشــــت  آواز هــــر  گردانيــــد  نغــــز  
  

  ايـــم بـــوده  آدم اجـــزاي  همـــه  مـــا 
  

  ايــم هــا بشــنوده بهشــت آن لحــن  در  
  

  گر چـه بـر مـا ريخـت آب و گـل شـكي      
  

ــا چيزكــــي      ــان آمــــد از آنهــ   يادمــ
  

  

  )43-42: 4، ج1384مولوي، (  

  :باره چنين آورده استثنوي در اينمولوي در م .20
  همچـــو صـــيادي ســـوي اشـــكار شـــد

  

ــد       ــار شـ ــر آثـ ــد و بـ ــو ديـ ــام آهـ   گـ
  

  چنــد گــاهش گــام آهــو در خــور اســت 
  

  ...بعد از آن خـود نـاف آهـو رهبـر اسـت       
  

  رفـــتن يـــك منزلـــي بـــر بـــوي نـــاف
  

ــواف    ــام و طـ ــزل گـ ــد منـ ــر از صـ   بهتـ
  

  )16: 2ج، 1384مولوي، (
  

   همـه شـب تـا دم صـبح     از صبا پرس كه ما را .21
  

  ست كـه بـود  ا بوي زلف تو همان مونس جان  
  

  

  )430: 1362حافظ، (  
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ــود    ــما بـ ــوي شـ ــر كـ ــاك سـ ــذر خـ   از رهگـ

  

  هــر نافــه كــه در دســت نســيم ســحر افتــاد   
  

  )228: 1362حافظ، (    

  گـــر بـــه نزهتگـــه ارواح بـــرد بـــوي تـــو بـــاد 
  

  عقل و جان گـوهر هسـتي بـه نثـار افشـانند       
  

  )392: همان(    

  ).4 /97( اذن ربهم من كل امرل الملائكه و الروح فيها بتنز .22
   تا عاشقان بـه بـوي نسـيمش دهنـد جـان      .23

  

  اي و در آرزو ببســـــتبگشـــــود نافـــــه  
  

  

  )30: تا حافظ، بي(  
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